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 چکیده:

کوشد سیر تطور سرجامة تحولات پوشاک مردانة عصر قاجار کمتر محل بررسی بوده است بنابراین مقالة حاضر می

های کیفی انواع پرکاربرد پوشش سر مردان مردانه را در دورة قاجار به چالش بگیرد و به این پرسش پاسخ دهد: ویژگی

های تحلیلی و بر پایة داده –شود؟ پژوهش تاریخی حاضر از نوع توصیفی بندی میعهد قاجار چگونه تحلیل و طبقهدر 

عنوان گرانبهاترین نوع سرجامه، خاص شاه و شاهزادگان، آن هم کلاه بهدهد: تاجای است و نتیجة آن نشان میکتابخانه

گذاشتند. دستار یا عمامه که به هنگام خواب یا در زیر کلاه به سر میکلاه را مردم عادی های ویژه بود. شبدر موقعیت

امروز مخصوص علمای دینی شیعه است در ابتدای این دوره بین مردان عمومیت داشت و توسط اهل علم و بازاریان 

وکلاه برای الکرد. کلاه نمدی خاص کارگران بود. درمقابل شهای متفاوت از روحانیون مذهبی کاربرد پیدا میبا رنگ

طوریکه مقارن با شاه به تدریج جای خود را به کلاه قجری داد، بهشد که در اواسط عصر فتحعلیرجال دربار تلقی می

شد. در این وکلاه و کلاه قجری به موازات یکدیگر استفاده میشاه، شالشاه، محمدشاه و ناصرالدینحکومت فتحعلی

تری پیدا کرد و در دورة مظفری تقریباً به تمام جایگزین دیگر انواع شکل امروزی تداوم، کلاه قجری با کاهش ارتفاع،

 شد و تا پایان این عصر ماندگاری یافت.

 کلاهواژگان کلیدی: قاجار، سرجامة مردانه، عمامه، کلاه، تاج

 

 
هـ.ش.(«  1175 -1304های عصر قاجار )بندی طرح و نقش پارچهاین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نویسنده اول با عنوان »تحلیل و طبقه 1

 است که در قالب ارتباط دانشگاه هنر با جامعه و صنعت در پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب رسیده است
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 مقدمه:

در این برهه  (.1796/ 1210 -1909/ 1326قاجاریه در بازة تاریخی طولانی بر ایران فرمان راندند )

شاه و شاه، محمدعلیشاه، مظفرالدینشاه، محمدشاه، ناصرالدینبه ترتیب آغامحمدخان، فتحعلی

های احمدشاه به عنوان سردمداران هفتگانة قاجار بر تخت نشستند و هرکدام به فراخور زمان سیاست

این مسیر معمولاً تغییرات فرهنگی را اتخاذ کردند که تأثیر آن در پوشش زنان و مردان هویدا شد. از 

کوشد به این پرسش پوشاک زنان مصداق بررسی بوده است. درحالیکه پژوهش تاریخی حاضر می

های کیفی انواع پرکاربرد پوشش سر مردان در عصر قاجار چگونه تحلیل و پاسخ دهد که ویژگی

ـ تحلیلی و از طریق رو به شیوة توصیفی شود؟ جهت دستیافت به نتیجه، مقالة پیشبندی میطبقه

-گیرد و برای ژرفای مبتنی بر منابع مستند مکتوب و مصور شکل میهای کتابخانهواکاوی در داده

، سر هار فورد جونز iآنتوان اولیویهبه قلم را نگری در این موضوع افزون بر سی سفرنامة قاجاری 

iبریجز i ،موریس دوکوتزبوئهi i i ،جیمز موریهi vجیمز فریزر ،v ،جیمز تانکوانیviپیر امده ژوبر ،vi i ،

viادوارد اسکات وارینگ i iلوران دوسرسی ،i x ،اوژن فلاندنx ،آرتور دوگوبینوxiهانری بایندر ،xi i ،

xiآرمینیوس وامبری i iمادام کارلا سرنا ،xi vهینریش بروگش ،xvساموئل بنجامین ،xvi ایزابلا ،

xviبیشوپ iیاکوب پولاک ،xvi i iهنری موزر ،xi x فووریه، ژوانسxxژان دیولافوا ،xxi جرج ،

xxiکرزن iیوشیدا ماساهارو ،xxi i iچارلز مکنزی ،xxi vجان ویشارد ،xxvچارلز جیمز ویلز ،xxvi ،

xxviویلفرد اسپروی i ،الا دوراندxxvi i i، کلود آنهxxi xاوژن اوبن ،xxxهوگو گروته ،xxxi کلارا کولیور ،

xxxiرایس iویپرت بلوشر ،xxxi i iهرمان نوردن ،xxxi v تصاویر متناظر با دهد و مورد بررسی قرار می

آید پس کند بنابراین آنچه در ادامه میآنها را در اسناد تصویری مبتنی بر نقاشی و عکس جستجو می

گانة پرکاربرد آن در پوشش مردانه را به چالش از اشاره به اهمیت کلاه در عصر قاجار، انواع هفت

 کند.گرفته و حاصل را در قالب جدول عرضه می

 عصر قاجار اهمیت سرجامه در 

ترین آنها، دستار دربارة پوشش سر مردانه در عصر قاجار، اشکال متنوعی به ثبت رسیده که از مهم

کلاه، کلاه ناصری و نمدی، کلاه قجری، شب xxxvهای پوستیو مندیل، عمامه، شال و کلاه، کلاه

در آن زمان،  کلاه است. در اهمیت بررسی این موضوع آنکه(، تاج و تاجxxxvi)شبیه به کلاه فینه
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آمد و به همان صورت که پوشش سر برای مرد به منزلة حجاب بیرون برای زن به حساب می

غیرممکن بود زنی بدون ساتر در انظار ظاهر شود برای مرد نیز بدون کلاه بودن به همان اندازه 

جب فقر، وقاری مطابق روایات موادبی و بیبر بیآمد. چه سربرهنگی علاوهموجب ننگ و عار می

شدند شد چنانچه جز دیوانگان مردم بدون کلاه دیده نمیآبرویی، اختلال حواس و دیوانگی میبی

پوشانیدند. )شهری، و اگرهم استطاعت خرید کلاه نداشتند، سر خود را با دستمال، شال و مانند آن می

 امروز نیز ( ارزش کلاه و بر سر داشتن آن تا به آن اندازه بود که تا 143: 4، ج 1378

جای مانده و به پوشش های بسیاری هم در زبان فارسی وجود دارد که از آن عصر بهالمثلضرب

برداری« یعنی شود: مثل »کلاه انداختن« تقریباً به معنی خوشحال شدن است، »کلاهسر مربوط می

م و شعور بازی و »کلاه خود را قاضی کردن« یعنی عادلانه قضاوت کردن و به شخصی که فهحقه

xxxviگویند که »کلاهش پشم ندارد«زیادی ندارد می i ،( در این مقیاس، در 79: 1374. )بروگش

پیجی نیز وجود داشت. دوزی و مندیلمالی، کلاهآن عصر مشاغل متناسب با این پوشش همچون کلاه

دوختن دوز آنکه از پارچه و پوست کلاهی با ساخت و کلاهنمدی می مال کسی بود که کلاهکلاه

ای، در ایران عصر قاجار هریک از ( با چنین عقبه456و  16: 2، ج 1378نمود. )شهری، درست می

شد زیرا هر گروه، کلاه یا عمامة خاص طبقة خود را به طبقات جامعه با سرجامة خود معرفی می

طرز توانست از نوع کلاه یا جنس پارچة عمامه، گذاشت لذا مسافر خارجی به سادگی میسر می

فکر صاحب آن را حدس بزند. چنانچه متناسب با اسناد عصر ناصری؛ روحانیون و طلاب علوم 

کردند. کلاه نمدی به صنعتگران و افراد عادی تعلق داشت. چادرنشینان، دینی از عمامه استفاده می

خارا گذاشتند. کلاه پوست سیاه و بلند که نوع مرغوبش را از بکلاه نمدی خاص خود را بر سر می

کرده و شهرنشینان ثروتمند بود. )بروگش، آورند، مختص کارمندان دولت، میرزاهای تحصیلمی

درصد کلاه  25مانده از میانة آن عصر، %جای( درمجموع بر اساس اطلاعات آماری به79: 1374

رچة درصد متفرقه به سر )از دستمال و شال و کلاه پوست و پا 15عمامه به سر، % 20نمدی به سر، %

سربرهنه  4و بسیاری کلاه قجری به سر داشتند و فقط % پاره و هرچه که سر را بپوشاند( بودهپاره

نمود ها گرانقیمت می( سربرهنگی ناشی از آن بود که لباس ایرانی88: 1، ج 1378اند. )شهری، بوده

ین حساب مسلماً افراد کرد که از عهدة آن بربیایند. با او البته باید با درآمدشان تناسب پیدا می

( هرچند 91: 1397خریدند. )وارینگ، های کمتری میگذاشتند و لباسبضاعت، کلاه به سر نمیکم
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ای بپوشانند. از این مسیر؛ قدرت تمییز به کوشیدند که سر خود را به قطعه پارچهآنها نیز بر آن می

نانچه به نقل از سیاح عصر ناصری شد چواسطة سرجامه دربارة مناصب نژادی و دینی نیز اعمال می

آمده است: »اشخاصی که در این منزل بودند ازحیث لباس و زبان با ایرانیان تفاوت کلی داشتند. 

( در جایی 505: 1332دهد که نمونة اعراب حجازی هستند.« )دیولافوا، چپیه و عقال آنها نشان می

رنگ فرزندان شاهزادگان با کلاه پوستی سیاهشود: »شش نفر از دیگر نیز توسط یک معلم زبان نقل می

ای بیگانه. با اند. من، معلم انگلیسی، معلم خصوصی ایشان با سر برهنه، چکمه به پا و قیافهنشسته

( نکته آنکه فارغ از 95: 1379دو نوع فرهنگ و تمدن، رقیب یکدیگر و کاملاً متمایز.« )اسپروی، 

شدند کلاه در مجامع رسمی حاضر نمیز ایرانیان هرگز بیاشارة فوق، اروپاییان نیز به تبعیت ا

نویسد: »آنچه که با اصرار از تو ای میشاه در نامهآنطورکه دبیر اول سفیر فرانسه در عهد ناصرالدین

دار به فرم افسران دریایی فوراً برای من سفارش بدهی. کنم این است که اولاً یک کلاه لبهتقاضا می

و داخل آن بدون مقوا و قیطان فلزی باشد. پارچة آن از ماهوت آبی و تسمة جنس آن باید نرم 

رنگ جلوی آن دوخته شده باشد و روی لبة کلاه، علامت پادشاهی تاج و عقاب با ابریشم طلایی

( خاصه 118: 1341طلایی دوخته شود چون در ایران باید دائم در لباس رسمی بود.« )دوگوبینو، 

نمود. سلام نوروزی و عزاداری محرم که این مسئله با جدیت بیشتر رخ می در برخی مراسم همچون

کلاه ایرانی بر شدند بایست کلاه فینه ترکی یا شبآنطورکه اروپاییانی که به این مراسم دعوت می

دار شدن احساسات مردم کردند، موجب جریحهگذاشتند و اگر این رسم را مراعات نمیسر می

داشتند ( به این سبب اروپاییان در مجامع رسمی کلاه را از سر بر نمی168: 1362شدند. )سرنا، می

: 1363شد. )ویلز، احترامی شمرده میو علتش آن بود که برداشتن کلاه در نزد ایرانیان اسباب بی

( البته ایرانیان نیز به مرور رنگ فرهنگی دیگر کشورها را پذیرفتند، چنانچه آمده است: »منش 151

پذیرند. های بیگانگان را میترین تفاوتی که با ترکان شاید این است که به آسانی آیینیرانیان مهمملی ا

رفتم یکی از نوکرانش کلاه خود را از سر نمونة نخست در صبحگاهی رخ داد که به دیدار میرزا می

ز سر برداشتند هایشان را اهایش کلاهبرداشت و به من سلام داد. بار دوم، چندین تن از پیشخدمت

رو یقین دارم که اگر ایرانیان به اندازة ادبی به اروپاییان است. از اینپنداشتند باکلاه نشستن بیزیرا می

های ما به رقابت شان در هنرها و دانشداشتند با چابکی طبیعیترکان با اروپاییان آمیزگاری می
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بود که در تداوم این روند، ایرانیان در عصر ( براین اساس 391: 1، ج 1386پرداخته بودند.« )موریه، 

کلاهی به امر عمومی و عادی برای پهلوی نسبت به ترک کلاه مبادرت ورزیدند و پس از آن بی

 مردان بدل شد.

 دستار )مندیل( و عمامه 

آمده ترین اجزاء پوشش روحانیون دینی در ایران به حساب میهرچند عمامه همواره یکی از اصلی

طوریکه این پوشش نمود. بهاما این پوشش تا پایان عصر قاجار با بسیاری از مردم مشترک میاست 

شد: »بازارهای بخارا، جلوه و شکوه بازارهای تهران، اصفهان و سر مشخصة نژاد ایرانی قلمداد می

 هایی که به چشم تبریز را ندارد. با این همه به واسطة تنوع نژادها و لباس

آید. درمیان جمعیت متحرک شهر، ایرانی از همه ظر یک نفر خارجی بسیار جالب میخورد به نمی

بیشتر است: سرهای آن ظریف و برحسب آنکه اصیل به دنیا آمده یا ملا یا کاسب یا عمله یا نوکر 

طوریکه در بازة طولانی ( به231: 1337گذارند.« )وامبری، های مختلف بر سر میباشند عمامه به رنگ

شاه، اغلب تجار بازار هم یک نوع عمامه ظریف و خ قاجار به ویژه تا میانة حکومت ناصرالدینتاری

xxxviشده با نخ رنگی معمولاً زرد کهرباییدوزیاز جنس چلوار سفید برودری کوچک i i  به دور

( در عین حال، همة معلمین مدارس و روحانیون 354، 1388( )ویلز، 2و  1بستند... )تصاویر سر می

ترها از شال گذاشتند و متمولمة ستبری از چلوار سفید و سادات از مشمش سبز بر سر میعما

( درواقع لباس 105: 1368کردند. )پولاک، کشمیری به رنگ مناسب برای خود عمامه درست می

-ها از همان لباس کشمیری بود که رجال غیرنظامی دیگر هم میقشر ثروتمند همچون مستوفی

جای کلاه پوست بخارایی که به تدریج در عصر قاجار عمومیت یافت، آنها نوعی پوشیدند اما به 

گذاشتند. این نوع کلاه، نشانة طبقة باسواد و اهل قلم در ایران بود و در طول تاریخ عمامه بر سر می

طوریکه تا به امروز نیز علمای دینی شیعه با ( به160: 1362نیز این کسوت حفظ شده است. )اوبن، 

شوند. با این میزان از رغبت درمیان اهل علم، دین و حتی متمولین، نوع از پوشش سر شناخته می این

های از سبز، سیاه، سفید و زرد شیرشکری پرکار ها به رنگها در بازار نیز عمامهپیچدر مرکز مندیل

 و 

صاحبانشان احتیاج های خودپیچ که شد و البته عمامهکار برای افراد و شئون مختلف پیچیده میکم

( در این بین عمامه سفید، سبز و 473: 2، ج 1378نمود. )شهری، پیچ پیدا نمیپیچ یا مندیلبه عمامه
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آمد )تصاویر حساب میسیاه بین علمای دین رواج خاصی داشت و دو رنگ متأخر خاص سادات به

ای از پارچة بندند و عمامهواقع فقط سیدها حق داشتند روی لباده خود شال سبز رنگی ب(. به4و  3

سبز بر سر بگذارند. روحانیون دینی نیز از این امتیاز برخوردارند که عمامه سفید، سیاه یا سبز بر سر 

؛ موزر، 179: 1362؛ فووریه، 230: 1388؛ ویلز، 88: 1374؛ بروگش، 292: 1332بگذارند. )دیولافوا، 

؛ وامبری، 159: 1370؛ آنه، 43: 1362؛ اوبن، 255: 1356؛ فلاندن، 194: 1375؛ بیشوپ، 251: 1356

بندی کلی، پوشش سر ( بنابراین در یک جمع127: 1356؛ نوردن، 93: 1381؛ وامبری، 26: 1337

عمامه بیش از همه با روحانیون دینی شیعه تناسب داشت که بر حسب تعلق به طبقة سادات یا غیر 

شد اما برخلاف امروز این شکل از سرجامه خته میاز آن به ترتیب با رنگ سیاه یا سبز و سفید شنا

یافت و حکما، مدرسان مکاتب و بازاریان متمول نیز دستار بر سر صرفاً به علمای دین تحدید نمی

ویژه پیش از رواج کلاه قجری داشتند. حتی استفاده از آن در بین قشر متوسط جامعة شهری به

شد که یکی از های تزیینی شناخته میهای دیگر و جنبهمرسوم بود که در این شرایط دستار با رنگ

 ویژه بازاریان عمومیت داشت. انواع مشهور آن، شیر شکری بود که در بین طبقة غیرروحانی به

 

 

های درباری در : عمامة یکی از شخصیت1تصویر 

(اخ موزه گلستان )تهران(. )نگارندگانعصر قاجار. ک  
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 شال و کلاه 

کلاه گذاشت، شالدر بدو تأسیس سلسلة قاجار، آغامحمدخان که خود تاجی از جواهر به سر می

قاجار ( در ادامة حکومت 70: 1372پناهی، خانی را به رجال مملکت داد. )شریعتنادری و کریم

شاه ای یافت و با طبقة ثروتمند دربار گره خورد. خاصه در دورة فتحعلیاین نوع سرجامه جایگاه ویژه

ای های جایگزینی دستار با کلاه قجری هنوز شکل نگرفته بود، شال و کلاه اعتلای ویژهکه زمینه

سر یک کلاه درخشان داشت شاه، بر اند: »فتحعلیطوریکه نوشته( به257: 1383پیدا کرد. )تانکوانی، 

تیز بود و در انتها یک الماس بزرگ قرار داشت. دور این کلاه، شال که وسطش برجسته و نوک

(. این رسم هرچند 5( )تصویر 148: 1395ای و سفیدی پیچیده بود.« )جونز بریجز، کشمیری سورمه

اخ موزه الملک. کشیرشکری در برگی از هزارویک شب صنیعهای : عمامه2تصویر 

(گلستان )تهران(. )نگارندگان  

: روحانی غیرسادات قاجاری با 3تصویر 

(314 :1363عمامة سفید )بنجامین،   

: روحانی سادات قاجاری با عمامة 4تصویر 

 مشکی. موزه هنری بروکلین )نیویورک(.

(URL1)  
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دگان نیز بر گرداگرد کلاه، با فراز و نشیب تا اواخر حکومت ناصری پابرجا باقی ماند و حتی شاهزا

( با این تفسیر، فارغ 200: 1395؛ جونز بریجز، 151: 1، ج 1386پیچیدند )موریه، شالی از کشمیر می

مقام خارجی که به حضور شاه منصبان عالیاز جواهرات تزیینی متناسب با مرتبة پادشاهی، صاحب

کردند و کلاه بلندی که به دور آن شال یافتند پیش از تالار پذیرایی لباس خود را عوض میبار می

( که البته استفاده از این 108: 1368( )پولاک، 7و  6گذاشتند )تصاویر پیچیده شده بود بر سر می

نوع سرجامه در سیر تاریخی عصر قاجار رو به اضمحلال گذاشت و به تدریج ناپدید شد اما در 

جویی و نان اهمیت پیدا کرد که جهت صرفهای که رواج گسترده داشت نیل به این مقصود چدوره

های زربفت بافتة ایران حمایت از تولید داخلی، بنا بر تدابیر دولتی شال کشمیر را برای ترویج شال

( زیرا صاحبان مقامات، در مراسم رسمی فقط از کلاه 275: 1، ج 1386از رواج انداختند. )موریه، 

کردند. پیچیدند، استفاده میو دورش شال کشمیری می تر بودخاصی از همان پوست که پشمش کوتاه

( اما به تدریج این پوشش را فقط رجال اعیانی بر سر گذاشتند که پیر شده و 234: 1383)تانکوانی، 

واقع از دورة محمدشاه قاجار و ( به63: 1332با مدهای جدید درباری سروکار نداشتند. )دیولافوا، 

به تدریج استفاده از شال و کلاه به کناری وانهاده شد و جای خود را شاه پس از آن عهد ناصرالدین

( بدین قیاس مصادف با حکومت ایشان در ترکیب رجال 85: 1336به انواع کلاه داد؛ )سولتیکف، 

شاه و بعد ( تا زمانیکه در عهد مظفرالدین8حکومتی چند نوع پوشش سر قابل بازیابی بود )تصویر 

 طور کامل با دیگر انواع کلاه جایگزین شد. از آن شال و کلاه به
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 نمدی  کلاه

(. )شهری، 9ها و روستاییان بوده است )تصویر نمدی مخصوص شهرستانیهای در عصر قاجار، کلاه

شد و چه آن یکی رنگی که از نمد ساخته میای( درحقیقت کلاه، چه قهوه473و  456: 2، ج 1378

ناپذیر لباس کردند، یکی از اجزای تفکیککه کوچک و سیاه بود و آن را از پوست بره درست می

 ستان و تابستان، روز و شب از سرشان دور ایرانیان بود و آن را زم

ها به زبان آورده کردند. چنانکه از یکی از ایشان این جملة تمسخرآمیز در وصف دیگر ملیتنمی

دارند.« )گروته، های عجیبی هستند، موقع خواب کلاه را از سرشان برمیها چه آدمبود: »فرنگی

-های گرد نمدی بلوطی )قهوهه قجری اغلب کلاه( در این مصداق، کارگران به جای کلا211: 1369

؛ 96: 1332نهادند که بدون لبه بود و موارد مصرف متعدد داشت. )دیولافوا، رنگی( به سر مییا

پوشاندند که در این صورت جنسیت ( گاهی روی این قطعه نمد را با پارچه می165: 1399ویشارد، 

( گاه روی 10ده معمولاً از انواع نازل بود. )تصویر کننپارچه به فراخور طبقة اقتصادی فرد مصرف

بستند که بر معنی نمادین همچون ریاست قبیله دلالت داشت یا جنبة ای میپارچه این کلاه تکه

کرد چراکه انتهای آن قابل حرکت بود و به مقتضای مسیر تابش آفتاب تغییر مکان کارکرد پیدا می

: جمعی از رجال قاجار با پوشش شال و کلاه و دیگر انواع کلاه در دورة ناصرالدین شاه.8تصویر   

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران )تهران(. )نگارندگان(   



 صورمهای کیفی سرجامة مردانه در عصرقاجار از منظراسناد مکتوب و بررسی ویژگی 

227 

 
 

( در برخی موارد این کلاه 41: 1398؛ دوراند، 220: 1399در، ؛ باین117: 1362داد. )فووریه، می

کرد اما مادة اولیة آن همچنان ثابت بود چنانکه اهالی گیلان و مازندران نیز تغییر شکلی پیدا می

مرغی گذاشتند اما این سرجامه به شکل تخمهرچند مثل دیگر روستاییان ایران، کلاه نمدی بر سر می

( که شاید بتوان 53: 1374؛ بروگش، 480: 1362تیزی بر سر داشتند )کرزن، نوکهای نبود بلکه کلاه

 در نظر گرفت.  11آن را معادل پوشش سر مردان در تصویر 

 

 
 کلاه قجری 

دربارة کلاه قجری آنکه از زمان سلطنت قاجاریه به جای عمامه به تدریج کلاهی تاتاری از پوست 

گذاشتند که محکم و استوار باشد و آن را از کتان کلاه مقوا می طوریکه در داخلبره رواج یافت. به

( به این ترتیب ازهمان اوان عصر قاجار، مقارن با 103: 1368کردند. )پولاک، گلدار قرمز آستر می

میرزا که دشمن اند: »عباسشاه، کلاه قجری در بین مردم عمومیت یافت. چنانکه نوشتهعصر فتحعلی

xxxiای از پوست بره سیاه داشت.«نند تمام ایرانیان کلاه سادهواقعی تجمل است ما x  ( 12)تصویر

( این سرجامه مزایایی داشت زیرا کلاه مردان برای برداشتن و گذاشتن 161: 1365)دوکوتزبوئه، 

تر از عمامه بود اما در گرمی کمتر از آن نبوده و از پوست بره سیاه ـ که پشم کوتاه و جعد دارد سهل

( درواقع اوضاع به ترتیبی پیش رفت که در اواخر عصر ناصری 156: 1371شد. )اولیویه، یـ تهیه م
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ای بر گذاشتند و درمقابل طبقة روحانیون پارچهها کلاهی از پوست گوسفند بر سر میبیشتر ایرانی

پیچیدند که عمامه نام داشت. طبقة کارگر کلاه نمدی تنگی بر سر داشتند که موارد مصرف سر می

ای یا از پشم ( بنابراین کلاه مردم معمولی، پارچه165: 1399متعدد برای آن وجود داشت )ویشارد، 

آمد. های مخصوص بود که خاصه، ویژة عوامل دولتی و ثروتمندان به حساب میو پوست بره

؛ 132: 1332؛ دیولافوا، 278و 171: 1364؛ فریزر، 65: 1، ج 1386؛ موریه، 186: 1365)دوکوتزبوئه، 

: 1381؛ وامبری، 89: 1397؛ وارینگ، 34: 1359؛ مکنزی، 146: 1374؛ بروگش، 354: 1388ویلز، 

( به همین قرار در عرف و تداول عامة مملکت ایران عصر قاجار، کسانی را که در لباس روحانی 64

آمدند درمیپوشیدند و بعد تغییر لباس داده و به اصطلاح به کسوت اهل دیوان بوده و عبا و عمامه می

السلطنه، نامیدند )احتشامگذاشتند مکلّا مییا از لباس طلاب و اهل علم درآمده؛ کلاه قجری بر سر می

(. چنانکه در مدرسة دارالفنون، لباس شاگردان، چه مسلمان و چه مسیحی )یهودی وجود 35: 1367

داد که ایرانی هشان نشان میندارد( همان لباس شاگردان مدرسة نظام برلین بود، فقط کلاه پوستی سیا

های دوختنی پوست و پارچه از آن وزرا، اعیان، ( در این کاربرد، کلاه94: 1374هستند. )بروگش، 

هایشان مطابق شأن و مقامشان تهیه ها و متجددین و امثالهم بود که کلاهموستوفیان، اهل قلم، اداری

ها ها برای زمستانوت جهت وزرا و امنا که پوستیهای بدون لبة بلند از پوست و ماهشد مانند کلاهمی

( با این حساب، پوشاک سر 473و  456: 2، ج 1378ایشان بود. )شهری،  ها برای تابستانو ماهوتی

شد که یک کلاه سیاه بود که در هر ایرانی )در جامعة شهری( از شاه تا گدا از یک ماده ساخته می

شت، به رنگ مشکی سیر درخشان یا کهربای سیاه همه از ابتدا نزدیک یک فوت و نیم بلندی دا

ساختند و ترین و بهترین گونة کلاه را از پوست برة نوزاد میپوست یک گونه جانور بود، نازک

شد از خوبی جنس این کلاه کاسته شده و پوست برة بزرگسال به ساختن هرچه عمر بره زیادتر می

( ایرانیان به این کلاه شکل 133: 1381؛ رایس، 275: 1، ج 1386رسید. )موریه، کلاه مردم عادی می

دادند و قسمت فوقانی آن را که معمولاً به نوکی از ماهوت، مخمل قرمز یا فقط تقریباً مخروطی می

ها را ( این نوع پوست234: 1383کردند. )تانکوانی، شد، کمی خم میبه پوست سادة سفید ختم می

هایی از جنس پشم یا پوست گوسفند فرستادند. دیگر مردم، کلاهاروپا میتر به منظور دباغی به پیش

( حتی شاهزادگان با لباس ایرانی ـ اروپایی، کلاهش 354: 1388گذاشتند. )ویلز، معمولی به سر می

( بزرگان و بلندپایگان تهران، از شاه گرفته تا وزرا و 71: 1356از پوست برة سیاه بود. )فلاندن، 
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ها و آنهایی که شیفتة تمدن جدید بودند گذاشتند. اروپادیدهپوست بره سیاه به سر می اشراف کلاه

منصبان دولت، چهل کردند و فقط کلاه آنها ایرانی بود. از صاحبلباس طرز اروپایی در بر می

: 1390پوشیدند. )ماساهارو، درصدشان به طرز اروپایی و شصت درصد به رسم ایرانی لباس می

ین ترتیب کلاه قجری در بین تمام طبقات مردم با تزیین ملوکانه یا فارغ از آن عمومیت ( به ا183

 ترها و عمال دولتی رواج تام پیدا کرد. ویژه درمیان جوانداشت و به

( تا محمدشاهی )تصویر 12شاهی )تصویر طوریکه بر اساس مستندات تصویری از عهد فتحعلیبه

اند: »لباسی که محمدشاه بر تن داشت ز میدان شد چنانکه نوشتهتا( یکه14( و ناصری )تصویر 13

ای از چندان دلفریب نبود ولی درخشندگی داشت. کلاهی از پوست بخارا بر سرش بود که جقه

( البته در اوایل عصر قاجار یعنی مقارن با عصر 184: 1390داد.« )دو سرسی، الماس آن را آرایش می

نوکران دربار به عوض پوست بره از پارچه برای پوشش کلاه قجری  شاهی گاه نوجوانان وفتحعلی

بار در ای پیشین بود که اینهای پارچهای از فرم کلاهواقع این امر بازماندهجستند که بهبهره می

 (. 15یافت و البته استعمال محدود داشت )تصویر صورت قجری تجلی می
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 کلاهشب

و سبک، مخصوص استفاده در زیرکلاه یا هنگام خواب بود. این پوشش گشاد  کلاه، کلاهی نرمشب

های خانه ای بود که توسط خانمپنبه و نرم، معمولاً از جنس شال یا پارچة ظریف چیت با لایة

کلاه از پارچة چیت واقع عرقچین یا همان شب(به357: 1388(. )ویلز، 16شد )تصویر گلدوزی می

( در این مقیاس، 568: 1364(. )فریزر، 17شد )تصویر رچة سوزندوزی دوخته میبا رنگ روشن یا پا

گذاشتند. البته در بیشتر شهرها ازجمله تهران کلاه بر سر میایرانیان در وقت شب یا زیر کلاه؛ شب

شد درحالیکه در برخی شهرها کلاه بر سر گذاشته نمیدر روز یا خارج از خانه عرقچین و شب

( به هر روی به مرور ایام و تداوم 205: 1363ن، خلاف آن معمول بود. )ویلز، همچون اصفها

کلاه به تدریج رنگ باخت و استفاده از آن رو به فراموشی حکومت سلسلة قاجار، اهمیت شب

 گذاشت.

 

 
 کلاه قجری کوتاه )نظامی/ فینة ایرانی/ ناصری(

: 1371پناهی، ر قرار گرفته بود )شریعتکوتاه کردن کلاه قجری که از عصر محمدشاه در دستور کا

شاه طوریکه در میانة دورة حکومت ناصرالدین( در دورة ناصری با شدت بیشتری دنبال شد. به157

(. این 18تا پایان عهد قاجار، کلاه قجری با قدوقامت کوتاه ظاهر شد و ماندگاری پیدا کرد )تصویر 

تر و به ان دیگر بود با این تفاوت که کلاه نظامی، کوتاهکلاه که از پوست بخارا مثل کلاه ملی ایرانی

( 179: 1362سازند. )فووریه، ها را مخروطی و بلندتر میکه سایر کلاهشکل استوانه است در صورتی

اند، درصورتیکه شاید برخی از این کلاه با عنوان کلاه فینه و برخی دیگر با عنوان قجری یاد کرده
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تر آن را کلاه قجری کوتاه یا کلاه ناصری نامید. به ة این طرح در تبیین درستبتوان به تعبیر نگارند

شد. شاه، روی کلاهش، ای بود و صرفاً با پارچه آستر میهر روی این کلاه فارغ از تزیینات پارچه

( اما برای سایرین به 213: 1369کرد )گروته، نشانی نصب مینشان شیر و خورشید و جقة الماس

شد. درمجموع این تغییرات به ویژه در حوزة سرجامه سبب شد تا در دورة کفایت می فرم ساده

که دنیای زنان ـ کاملاً از نظر ظاهر ـ در دیدگان من چندان تغییری نکرده بود، رضاشاه، درحالی

(. 19ای کاملاً متفاوت به خود گرفته باشد )تصویر دنیای مردان نسبت به پانزده سال پیش، جلوه

 ( 180: 1363شر، )بلو

 

 
        

 کلاهتاج و تاج

های ها که محفوظ در موزه جواهرات است به تناسب شرایط در موقعیتکلاه قاجاریتاج و تاج

-گذاری یا برخی از اعیاد و روزهای بارعام بر سر پادشان هفتگانة قاجار میخاص همچون تاج

عهد مورد تذکر واقع شده است دربارة مراسم های آن نشست. چنانکه این امر به مراتب در سفرنامه

اند: »به جای دستار، شاه یک گونه تاج بر سر دارد.« )ژوبر، شاهی نوشتهسلام نوروزی عصر فتحعلی

( و عکس )تصویر 20جای ماندة قاجار اعم از نقاشی )تصویر کلاه در تصاویر به( این تاج179: 1347
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به جواهرات بود و در قسمت فوقانی با مخمل اعلاء تکمیل  ( قابل یازیابی است. تاجی که آراسته21

 شده است.

 
 بررسی انواع سرجامة مردانه در عصر قاجار )نگارندگان(

انواع سرجامة رایج 

 مردانة قاجاری

 جنسیت زمان کاربرد نوع کاربرد

روحانیون دینی، عالمان و اهل قلم،  دستار، مندیل و عمامه

 بازاریان و کسبه

 تقریباً تا میانة حکومت ناصرالدین شاه 

گیر بود و پس از آن با انحصار ملموس به روحانیون دینی، علما همه

 سال دوام آورد.و اهل بازار میانسال و کهن

 پارچه

اوج رواج آن در عهد آغامحمدخان و فتحعلی شاه بود تا اواخر  رجال و درباریان شال و کلاه

سرانجام به تدریج با دیگر انواع جایگزین عصر ناصری دوام آورد و 

 شد.

 پارچه و پوست

 نمد و پارچه سراسر دورة قاجار فقرا، کارگران و روستاییان نمدی  کلاه

همة طبقات جامعه به ویژه  کلاه قجری 

 کارمندان دولت و جوانان

از ابتدای دورة قاجار استفاده از آن به تدریج رو به فزونی گذاشت 

ایام از ارتفاع آن کاسته شد تا در دورة ناصرالدین شاه،  اما به مرور

 صورتی شبیه به کلاه فینه پیدا کرد.

پوست با تزیین و آستر 

پارچه. در نوع محدودی، 

 ای داشت.پوشش پارچه

زیر کلاه اصلی به ویژه کلاه قجری یا در منزل و به هنگام خواب  همة طبقات جامعه کلاهشب

 شد.انسال و کهنسال بر سر گذاشته میویژه توسط افراد میبه

 پارچه

کلاه قجری کوتاه/ 

 فینه/ناصری/ نظامی

همة طبقات جامعه به ویژه 

 کارمندان دولت

شاه، از اواسط عصر ناصری تا پایان دورة قاجار )مظفرالدین

 و احمدشاه(شاه محمدعلی

 پوست

پوست با تزیین پارچه،  قاجارسراسر دورة  پادشاهان و شاهزادگان کلاهتاج و تاج

های فلزات و سنگ

 گرانبها و پر.

 

 گیرینتیجه
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چگونگی سرجامة مردانه در عصر قاجار، مسئلة سهل و ممتنعی است که معمولاً به کلاه قجری 

های کیفی سرجامة مردانه شکل گرفت و کند. این پژوهش با هدف بررسی ویژگیتلخیص پیدا می

بندی رکاربرد پوشش سر مردان در عصر قاجار چگونه تحلیل و طبقهپرسش آن بود که انواع پ

صد و سی ساله، دستار و عمامه شود؟ نتیجة پژوهش نشان داد: در ابتدای این دورة نزدیک به یکمی

های تحدید آن به علمای همچون ادوار پیشین در بین تمام مردان عمومیت داشت اما به تدریج زمینه

تر رنگ سبز طوریکه همچون پیش، بازاریان معتمد و متمول فراهم آمد بهدینی شیعه، اهل حکمت

و سیاه خاص روحانیت مذهبی اهل سیادت بود و سفید برای طیفی بود که به علوم دینی تسلط 

های آمدند. سایرین همچون بازاریان هم دستارهایی با رنگداشتند اما از نوادگان پیامبر به حساب نمی

شناختند. در برابر آن، به عنوان بهترین جنسیت میذاشتند و نوع شیرشکری را بهگدیگر بر سر می

تدریج کلاه قجری برای جوانان و کارمندان دولت جنبة رسمی پیدا کرد. حتی شال و کلاه هم که 

های گزاف با کلاه قجری جایگزینی نمود به دلیل هزینهابتدا در بین شاه و شاهزادگان کارآمد می

شاه؛ شاه تا دورة محمدشاه و ناصرالدینه این ترتیب در بازة طولانی تاریخ از عصر فتحعلییافت و ب

های مختلف مردم استفاده داشت. درمقابل این روند شال و کلاه، کلاه قجری و عمامه در بین طیف

ول ها جایگاه پایداری داشت و مورد اکلاه در تمام این سالپر فراز و نشیب، کلاه نمدی و شب

کلاه را مردان به زیر آمد و مورد دوم یعنی شبیعنی کلاه نمدی بین روستاییان و کارگران به کار می

کلاه را هم پادشاهان و شاهزادگان گذاشتند. تاجکلاه قجری یا در هنگام شب و در منزل به سر می

کل کلاه نمدی، واقع سه شکردند. بهدر مراسم خاص همچون سلام نوروزی و بار عام استفاده می

وکلاه به تدریج با کلاه نمود درحالیکه عمامه و شالکلاه روند تقریباً ثابتی را طی میکلاه و شبتاج

قجری جایگزین شد و عمامه فقط در صورت خاص علمای دین به حیات خود ادامه داد. متناسب 

ه شد تا جایی که صورتی با این تغییرات، به تدریج از زمان محمدشاه ارتفاع کلاه قجری نیز کاست

شبیه به کلاه فینه پیدا کرد و در دورة ناصری به شکل نهایی خود دست یافت و تا پایان دورة قاجار 

به همان صورت باقی ماند؛ این کلاه، گاه بر سر شاهان با تزیینات و آراسته به شیر و خورشید و گاه 

ر رایج دربارة انواع سرجامة رسمی مردانه واقع برخلاف باوفارغ از آن بر سر سایرین ظاهر شد. به

در عصر قاجار، این پوشش فراتر از یک نوع و در صورت هفتگانه مشتمل بر عمامه یا دستار، کلاه 



1403هفتاد و دو/ بهار شماره  / نوزدهمعلمی پژوهشی تاریخ.سال  فصلنامه  

 

234 

 

وکلاه، کلاه قجری و کلاه قجری کوتاه شبیه به کلاه فینه بود که در کلاه، شالکلاه، شبنمدی، تاج

نمود. انواع ری که بین اقوام و ایلات ایرانی کارآمد میجوامع شهری رواج داشت و انواع متنوع دیگ

زمان مورد استفاده دستار و کلاه که گاه یکی جایگزین دیگری شد یا به موازات و به صورت هم

 قرار گرفت اما در هر صورت پر کثرت و گوناگون بود، درحالیکه در بیشتر 

درمقابل وجه زنانه بسیار ناچیز و اندک های مبتنی بر تاریخ پوشاک مردانة این عصر ـ که پژوهش

است، صرفاً بر تاج به عنوان پوشش سر خاص شاهان و کلاه قجری به عنوان پوشش سر عموم 

گیرد. توجهی قرار میشود و انواع دیگر نادیده مانده یا مورد کممردان به صورت خاص تأکید می

میت بحث و فحص در جزییات آن نیز از های سرجامگان مردانه اهسان با غفلت از سایر گونهبدین

-رود سایر پژوهشگران با رجوع به منابع دست اول و ژرفدست رفته است. بر این قیاس، امید می

های اندیشی دربارة موارد مغفول همچون اجزاء پوشاک مردانة عصر قاجار نسبت به بهبود حوزه

 دانشی اقدام نمایند.
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iii Kotzebue  Maurice de.نویسندة آلمانی در عصر فتحعلیشاه : 

iv James Justinian Morier.1849- 1780(. فرستادة دولت انگلستان در عصر فتحعلیشاه( : 

v James Baillie Fraser.1856- 1783(. جهانگرد اسکاتلندی در عصر فتحعلیشاه(:  

vi J. M. Tancoigne .فرستادة دولت فرانسه در عصر فتحعلیشاه : 

vii P.AM. Jaubert.1847- 1779(. فرستادة دولت فرانسه در عصر فتحعلیشاه( : 

viii Edward Scott Waring.1819- 1747(. جهانگرد انگلیسی در عصر فتحعلیشاه( : 

ix Laurent De Cersei.سفیر فرانسه در عصر محمدشاه : 

x Jean-Baptiste Eugène Napoléon Flandin.1889- 1809( هنرمند و سیاستمدار فرانسوی در عصر محمدشاه(  

xi Joseph Arthur Gobineau.1882- 1816(. نویسنده، فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی در عصر ناصرالدینشاه( : 

xii Henry Binder.؟- 1855(. جهانگرد فرانسوی در عصر ناصرالدینشاه( : 

xiii Ármin Vámbéry.1913- 1832(. جهانگرد مجارستانی در عصر ناصرالدینشاه( : 
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xiv Mme Carla Serena.1884- 1820(. نویسنده و جهانگرد فرانسوی در عصر ناصرالدینشاه( : 

xv Heinrich Karl Brugsch.1894- 1827(. فرستاده دولت آلمان به ایران در عصر ناصرالدینشاه( : 

xvi Samuel Greene Wheeler Benjamin.1914- 1837(. سفیر آمریکا در عصر ناصرالدینشاه( : 

xvii Isabella Bird Bishop.1904- 1831(. جهانگرد انگلیسی در عصر ناصرالدینشاه( : 

xviii Jakob Eduard Polak.1891- 1818(. جهانگرد آلمانی و پزشک مخصوص ناصرالدینشاه( : 

xix Henri Moser.جهانگرد سوییسی در عصر ناصرالدینشاه : 

xx Joannes Feuvrier.1895- 1842(. پزشک فرانسوی مخصوص ناصرالدینشاه( : 

Dieulafoyxxi Jane.1916- 1851(. مستشرق و باستانشناس فرانسوی در عصر ناصرالدینشاه(:  

xxii Lord George Nathaniel Curzon.1925- 1859(. مستشار انگلیسی در عصر ناصرالدینشاه( : 

xxiii.  Yushida Masaharu.1921- 1852(. فرستادة دولت ژاپن به ایران در عصر ناصرالدینشاه( : 

xxiv Charles Mackenzie.1862- 1788(. سیاستمدار انگلیسی در عصر ناصرالدینشاه( : 

xxv John Wishard.1940- 1863(. پزشک امریکایی در عصر ناصرالدینشاه( : 

xxvi Charles James Wills.1912- 1842(. پزشک و کارمند تلگراف انگلستان در عصر ناصرالدینشاه( : 

xxvii Wilfrid Sparroy.معلم انگلیسی فرزندان ظلالسلطان در عصر مظفرالدینشاه : 

xxviii Ella. R. Durand.عضو هیأت انگلیسی در عصر مظفرالدینشاه : 

xxix Claud Jean Schopfer (Anet)  1931- 1868(. روزنامهنگار و نویسندة فرانسوی در عصر مظفرالدین شاه و( :

 محمدعلی شاه.

xxx Eugene Aubin.1931- 1863(. فرستادة دولت فرانسه به ایران در عصر مظفرالدینشاه و محمدعلی شاه( : 

xxxi Albert Louis Hugo Grothe  .1954- 1869(. جغرافیدان و قومشناس آلمانی در عصر محمدعلی شاه( : 

xxxii Clara Colliver Rice  .1916- 1866(. همسر مبلغ مذهبی انگلیسی در عصر احمدشاه و اوایل پهلوی( : 

xxxiii Wipert Blucher.1963- 1883(. سیاستمدار آلمانی در اوایل پهلوی( : 
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xxxiv Hermann Norden.1931- 1871(. جهانگرد امریکایی اوایل پهلوی اول( : 

xxxv  آید.های حاج طرخانی و پاپاخی نیز زیرمجموعة آن به حساب میکلاه  

xxxvi  ای با طاق تخت که از مصر و عثمانی به ایران راه یافته بود. کلاه نمدی استوانه  

xxxvii  برند.در معنی درست، تعبیر فردی است که دیگران از او حساب نمی  

xxxviii  معروف به شیرشکری: پارچة کتان سفید با کاموادوزی زرد  

xxxix ویژه آنکه پارچه شال )از نوع تولید داخل یا وارداتی( بسیار شد. بهتر تمام میکلاه قجری نسبت به شال و کلاه بسیار ارزان

نمود.گرانبها می  

 


